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 علم صرف در تفسیر قرآننقش 

  
    quranmag@qabas.netهیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی / عضو نیا احمد طاهري

  12/5/1392ـ پذیرش:  5/12/1391دریافت: 

  چکيده

در تفسـیر قـرآن در دو محـور     راعلـم   ایـن  نقـش  حاضـر  مقالـه . است »علم صرف« ،یکی از علوم مؤثر در تفسیر قرآن
 ـ   ، قرآن بررسی کرده است. در محور نخست »هیأت کلمات«و  »شناخت ماده« ر بـه  علم صـرف در رهنمـون شـدن مفس

 ،در محـور دوم  آفـرین اسـت.   نقش، تعیین یکی از محتملات و تعیین ریشه و باب کلمه، کلمه ةدر ماد گوناگوناحتمالات 
  نقش دارد.   مشابه و متحدالشکل، مشترك، هاي مشکل علم صرف در شناخت هیأت

  .صرفی قاعده، افرادي  هیأت، کلمات قرآن هیأت ، قرآن کلمات ماده، صرف علم ها: کلیدواژه
   

Quran Shinakht ______________________________________ Vol.6. No.1, Spring & Summer 2013 
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  مقدمه
از علـوم   که مورد توجـه دانشـمندان علـوم قـرآن بـوده و آن را      ،آفرین در تفسیر قرآن یکی از علوم نقش

تـا،   ؛ سـیوطی، بـی  173 ص ،2 ج، 1376، زرکشـی ( اسـت » علم صرف« ،اند نیاز مفسر معرفی کرده مورد
تفسـیر قـرآن    لازم بـراي علوم  را در شمار علم صرف ،از دانشمندان برخی ، در عین حال .)213ص، 4 ج

بـر آن   ولی دلیلـی  )،130ص، 1421، یوطیس( این امر را نزدیک به صواب دانسته سیوطیاند.  ذکر نکرده
مهـارت در  بـا کسـب    باور من این است که: گفته است، ضمن تأیید این دیدگاه آلوسی ذکر نکرده است.

 در تفسـیر قـرآن نیسـت    »علـم صـرف  «نیـازي بـه   ، و بیـان  معانی ، نحو، لغت مانند ،برخی از علوم ادبی
ف هریک از علوم و تفکیـک کـاربرد   یدقت در وظا معاصر محققان برخی از). 7ص ، 1 جتا،  (آلوسی، بی

ضـمن بیـان   ، در ایـن مقالـه  ). 340ص ، 1379 ، گـران یبابـایی و د ( اند این دیدگاه دانسته آنها را دلیل بر رد
یـابی بـه    شود که دسـت  خوبی روشن می به، قرآن ت کلماتأعلم صرف در ماده و هیگوناگون هاي  نقش

تواند مفسر را در شناخت آنهـا   مندي از علوم ادبی دیگر نمی بهره علم صرف است و فیاین امور از وظا
 نیاز کند. علم صرف بی از

اعـراب القـرآن و   مثـل   اعـراب قـرآن   هـاي  و برخی کتاب زمخشري الکشافبرخی تفاسیر ادبی مثل 
امـا آنچـه در   انـد؛   همباحث صرفی برخی آیات مطالبی ذکر کـرد  گاه در ارتباط با، محمود صافیاز ، صرفه

 در نـوع  زرکشـی . علم صرف در تفسیر قرآن نه نقش، نکات ادبی و صرفی آیات است ها آمده این کتاب
تـا،   (سـیوطی، بـی   »ما یجب علـی المفسـر  «در بحث  سیوطی و )373ص، 1ج، 1376، زرکشی( نوزدهم

نمونـه ذکـر    علم صرف در تفسیر قـرآن بـه عنـوان    اشاره و آیاتی را در نقشمسئله به این ) 227ص، 4ج
 برخـی از  ،بـه اختصـار   نیـز  شناسـی تفسـیر قـرآن    روشدر کتـاب   ولی خلاصه و موجز است. اند، هکرد

، بابـایی و دیگـران  ( اسـت  ی از آیات بیـان شـده   یاه نمونه ضمن در نآرهاي علم صرف در تفسیر ق نقش
با تفصیل بیشـتري بـه ایـن     1،نقش علوم ادبی در فهم قرآندر کتاب  یقم یفلاح). 342- 341ص ، 1379

ل چهـار  ی ـصـرف را ذ  وي نقش علـم  اختصاص داده است. بحث پرداخته و یک فصل از کتاب را به آن
علـم صـرف و اسـتنباط احکـام     «، »تأثیر علم صرف در فهـم معـانی  «، »تئقراتأثیر علم صرف در « عنوان
 اسـت. صـرف نظـر از    نمونه آورده از بابآیاتی را  بررسی و» دیعلم صرف و نقش آن در عقا«و  »فرعی
بـه عنـوان دوم    نیـز  بازگشت دو عنوان سـوم و چهـارم  ، ر استیتفس ۀح مقدمیشناخت قرائت صح اینکه
د چیـزي غیـر از   یصرف و استنباط احکام فرعی و علم صرف و نقش آن در عقا زیرا بحث از علم ؛است

از نقـش علـم صـرف     ،در این کتاب :توان گفت می رو، . ازاینتأثیر علم صرف در فهم معانی آیات نیست



   ۷۵ نقش علم صرف در تفسير قرآن

 

در فهم معانی آیات بحث شده است. اما با توجه به اینکه علم صرف علاوه بر بحث از هیأت کلمـات و  
لازم اسـت نقـش علـم صـرف در      ،کنـد  بحث می (ماده) نیز د کلماتیحروف اصلی و زا از، معناي آنها

 در دو نقـش علـم صـرف در تفسـیر قـرآن را      حاضر ۀمقال. تر بررسی شود به صورت جزئی تفسیر قرآن
  ده است.بررسی کر(حروف اصلی) و هیأت کلمات قرآن به صورت جزئی و دقیق  محور کلی ماده

  :نماید ضروري می هاي اصلی بحث تبیین کارواژه ،از ورود به بحث پیش

  علم صرف

مـاده  تـا،   ، بیمنظور  : ابنر.ك( تغییر و زیر و رو کردن، جایی هبه معناي جاب ،در لغت »تصریف«و » صرفْ«
علمـی اسـت کـه از     ،در اصـطلاح  و تا، مـاده صـرف)،   ، بیزبیدي؛ ماده صرفتا،  ، بیفیروزآبادي؛ صرف

(ماده) و صـحت   د بودنیآن از جهت اصلی و زا خصوصیات حروف و هیأت)ساختمان کلمات عرب (
کلمات به هـدف   از تغییراتی که در ها و و از معانی هیأت )71ص، 1422، مالک (ابن و اعتلال و مانند آن

ایجـاد  ) 26ص، 1407، جرجـانی ؛ 360ص، 4ج، 1979، نصـاري اهشام  (ابن تولید معنا یا تسهیل در تلفظ
 کند. بحث می)، 8ص، 1428، غلایینی؛ 1ص، 1ج، 1402، باديآستر(ا شود می

  ماده و هيأت

کلمـات   ۀکه در هم ـ از تقدم و تأخر و حرکات آنها ذات حروف صرف نظر :کلمه عبارت است از »مادة«
و  یاعـم از حـروف اصـل   ـ   نش حروف کلمهیتی است که از چیکیف کلمه »هیأت. «خانواده وجود دارد هم
 . )2ص، 1ج ، 1402(استرآبادي،  شود حرکت و سکون آنها حاصل می صوص ومخ با ترتیب ـ دیزا

  تفسير

 نگاه کردن طبیـب بـه آب  ، به معناي بیان، در لغت »فسر«است. » فسر« ۀمصدر باب تفعیل از ریش »تفسیر«
 مـاده ، 2000، سـیده  : ابنر.ك( روشن کردن )،ماده فسرتا،  ، بیمنظور ؛ ابنماده فسر، 1407، جوهري: ر.ك(

، بیـدي : زر.ك( آشـکار سـاختن امـر پوشـیده     و )،ماده فسـر ، 1405، فیومی: ر.ك( تبیین و توضیح)، فسر
) مـاده فسـر  تـا،   ، بـی زبیـدي تا؛  ، بیمنظور : ابنر.ك( تفسیر نیز به همین معنا آمده است. )،ماده فسرتا،  بی

 است. »بی آشکار و بیان کردنبه خو«به معناي  )ماده فسر، 1405، فیومی: ر.ك( همراه با تأکید و مبالغه
  :داراي سه کاربرد اصطلاحی است کم دست »تفسیر« ةواژ
التفسـیر وهـو بیـان    ( دهـد  که مفسر براي کشف معانی آیات قرآن انجام می . تلاش فکري و عملی1

  ).4ص ، 1 ج، 1417، طباطبایی .عن مقاصدها ومدالیلها القرآنیۀ والکشفمعانی الآیات 
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کیفیۀ النطق بألفـاظ  التفسیر علم یبحث فیه عن ( شود فهمیده می معانی آیات قرآن، با آن . دانشی که2
، 1422، . اندلسـی القرآن ومدلولاتها وأحکامها الإفرادیۀ والترکیبیۀ ومعانیها التی تحمل علیها حالۀ الترکیـب 

  ).3ص ،2ج ،1428، زرقانی؛ 147ص، 2ج، 1376، زرکشی؛ 121 ص، 1ج 
کتاب و مقاله منتشر یا بـه صـورت سـخنرانی و درس ایـراد و القـا       در قالبکه  نتیجۀ عمل مفسر .3
فســیر ت وإن أهــم التفاســیر: «در عبــارت عاشــور ؛ ابــن19ص، 1ج، 1389، رضــایی اصــفهانی( شــود مــی

 "وتفسـیر البیضـاوي  "، لفخر الـدین الـرازي   "مفاتیح الغیب"و  لابن عطیه "المحرر الوجیز"و  "الکشاف"
تفسـیر را   . واژة.تفسیر الشهاب الآلوسـی. "و، بتحقیق بدیع "مفاتیح الغیب"ومن  "الکشاف"الملخص من 

کـاربرد  در ایـن نبشـتار،   » تفسـیر «مـراد از   ).7ص ، 1ج ، 1420، عاشور ابندر این معنا به کار برده است. 
  یعنی عمل تفسیري است.، اول آن

بر شناخت درسـت کلمـات قـرآن از    متوقف  فهم و کشف معانی الفاظ قرآن و بیان مراد الهی از آنها
نقش علـم صـرف    تغییرات حاصل در آنهاست. اینک و گوناگونهاي  صیغه، دیحیث حروف اصلی و زا
  :کنیم کلمات قرآن بررسی می »هیأت«و » ماده«محور کلی  در تفسیر قرآن را در دو

  کلمات قرآن ةماد نقش علم صرف در ارتباط با
کلمـه   ةبدون شناخت مـاد  کارن یاست و ا يآنها ضرور يآن و معناشناخت کلمات قر ،ر قرآنیتفس يبرا

  شود: یم یکلمات قرآن بررس ةماد ارتباط با نقش علم صرف در جا،نیدر ا .آن امکان ندارد يو معنا

  کلمه ةدر ريشگوناگون . شناخت احتمالات ۱

گونـه   هاي محتمل ایـن  ریشهاحتمالات متعددي مطرح است. توجه به ، اشتقاقی برخی از کلمات ۀدر ریش
سـازد.   تر آیه را فـراهم مـی   زمینۀ تفسیر دقیق، افق دید مفسر را نسبت به معناي کلمه توسعه داده، کلمات
  شود: رسی می گونه کلمات بر از ایناي  نمونه ،در ادامه
: بیشـتر  اسـت  ت شـده ئ ـدو گونـه قرا بـه   )33: (احزاب »قرَنَْ فی بیوتکنَُّو«شریفه  ۀدر آی »قرن« ۀکلم
 ـاند. این کلمه طبق هر دو قرا ت کردهئقرا، عاصم به نصب و نافع و ،آن را به کسر قاف قاریان  ۀصـیغ ، تئ

 ؛در ساخت آن میان مفسران اختلافی نیسـت  رو، ازایندوازدهم فعل امر حاضر و خطاب به زنان است و 
  :  که عبارت است از شده ت احتمالات متعددي مطرحئبراساس هر دو قرا ،این کلمه ۀاما در ریش

بـه فـتح و کسـر قـاف     ، فعل امر از این ریشـه  ؛مصدر مضاعف به معناي سکونت و استقرار» قرَار«. 1
لُ «و  »مد یمد«مثل » فعَلَ یفعْلُ« زیرا فعل مضاعف از سه باب ؛صحیح است رُّ  «مثـل  » فعَلَ یفعْـ  و »فـَرَّ یفـ
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از دو » یقـرّ  قـرّ «فعـل   ).133ص، 1ج، 1376، میر سیدشریف( آمده است »یعضعض «مثل » فعَلَ یفعْلُ«
مـاده  تـا،   بـی  ، فیروزآبـادي ؛ ماده قررتا،  ، بیزبیدي؛ ماده قرر، 2000، سیده : ابنر.ك( باب اخیر آمده است

  از این ریشه محتمل است. ،طبق هر دو قرائت» قرن« ۀکلم بنابراین، ).قرر
ماضی و مضـارع از ایـن ریشـه    ؛ (مثال واوي) به معناي طمأنینه و آرامش الفاء مصدر معتل» وقار«. 2

از  اسـت. احتمـال اشـتقاق کلمـه    » عدن«به کسر قاف مثل » قرنْ«و فعل امر آن » وعد یعد«مثل  »وقرَ یقرُ«
 رائت.نه هر دو ق ،است )ماده وقر، 1407، جوهري: ر.ك( »قرنْ« طبق قرائت کسر قاف، این ریشه

 به معناي ثبـوت و قـرار   معناي سردي و دوم یکی به: مصدر مضاعف به دو معنا آمده است» القرُّ. «3
 قالـَت و: «در آیـات » قـَرِّي «و » قـُرَّة «کلمـات   ).مـاده قـر  ، 1407، جوهري؛ ماده قرتا،  ، بیفارس : ابنر.ك(

َرأَتنَ اموْرعف نٍ قرَُّتیی عل 9: قصص» (لکَو(  ناً«ویقرَِّي عاشرْبَیِ وی وُفکَل« )از ایـن ریشـه  26: مریم ( ،
). مـاده قـر  ، 1375، طریحـی : ر.ك( سـرور و خوشـحالی اسـت    و کنایه از »خنک شدن چشم«به معناي 

البتـه   اول. نـه  ،است معناي دوم به اعتبار قرائت صحیح و دو طبق هر ،از این ریشه »قرَنَْ«احتمال اشتقاق 
، راغـب اصـفهانی  : ر.ك( دانسته است» قرُّ«ماده  از نیز معناي ثابت ماندن و قرار گرفتن را راغب اصفهانی

 . )ماده قر ، 1404
مثـل   »قـار یقـار  «، ماضی و مضـارع آن ؛ مصدر معتل العین (اجوف واوي) به معناي اجتماع» قوَر«. 4

 ابـوالفتح همـدانی  تمال منسـوب بـه   است. این اح »خفَنَْ«به فتح قاف مثل  »قرَنَْ« و امر آن »خاف یخاف«
 هـاي تفسـیري   در برخـی کتـاب  ). 223ص ، 7ج، 1422؛ اندلسـی،  535ص، 3جتا،  ، بیزمخشري( است
 اسـت  ل آمدهینیز بدون ذکر قا و ادبی )102 ص، 7ج تا،  ، بیبوالسعودا؛ 37 ص، 6 ج، 2002ه، عجیب (ابن

 ).1637ص، 3ج، 1428، مرادي؛ 245ص ، 3ج ، 1402، بادي؛ استرآ344ص، 4ج، 1412، صبان(
، 1421، مـاده قـري؛ ازهـرى،    تا ، بیمصدر ناقص، به معناي جمع و اجتماع (فراهیدى» قرَيْ. «5

» رمـی یرمـی  «مثـل  » قـَري یقـْري  «، ماده قري)؛ ماضی و مضارع این مـاده  تا ، بیماده قري؛ جوهرى
ذکـر کـرده اسـت (فراهیـدي،      به کسر قاف» قرْن«براي قرائت  خلیل بن احمداست. این احتمال را 

 تا، ماده وقر). بی

  ينقد و بررس

با معنـاي آیـه سـازگار نیسـت. در      (احتمال سوم) »قرَُّه و قرُوُر«از مصدر مضاعف  »قرن«احتمال اشتقاق 
  :دو مطلب قابل تأمل است ،ارتباط با احتمال چهارم

، اي از وسـط پارچـه    رهی ـکـردنِ دا   پـاره ، سرِ پنجـه راه رفـتن   به معانی، لغت در »ق ور«ة نخست. ماد
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ولـی  )؛ ماده قـور تا،  ، بیمنظور ؛ ابنماده قور ، 2000، سیده : ابنر.ك( آمده است اتساع شکار و فریب دادنِ
  نشد. در کتابی یافت، »اجتماع«به معناي 

 »رقـَو «مانند کلمۀ ؛ دارد برخی از مشتقات این ماده در معنایی به کار رفته که خصوصیت اجتماع، بلی
تشَـَنُّج الجلـد وانحنـاء الصـلب هزالـًا      «معناي  به »اقوْرِار«و  )تل خاك ، پشتْه( »الَتُّراب المجتمَع« به معناي

انحنـاي ناشـی از    و (پوسـت جمـع شـده   ) ماده قـور تا،  ، بیمهنا؛ ماده قورتا،  ، بیفارس : ابنر.ك( »وکبراً
  .و پیري) لاغري

لُ  «یکی : دو باب آمده است از »ق ور« از مادة ماضی و مضارع دوم. لَ یفعْـ قـار القـانص   « ماننـد  »فعَـ
لَ  « و دیگـري ) مـاده قـور  تـا،   ، بیمنظور ؛ ابنماده قور، 2000، سیده : ابنر.ك» (ختَلَه: قوَراً  الصید یقوُره فعَـ

 از »قـَرنَْ «احتمال اشـتقاق  ). ماده قورتا،  ، بیعباد : ابنرك» (] اتَّسع [أي: ء یقوْر قوَراً قوَرِ الشَّی«مانند  »یفعْلُ
از ایـن  » قـور « استعمال که درحالی ،قابل توجیه است» فعَلَ یفعْلُ« استعمال آن از باب برابر» ق و ر«ریشۀ 

بـدون اعـلال روایـت کـرده     » یقـْور قـَورِ  «به صورت ، در همین ترکیب یاده شده و سیده ابنباب را فقط 
هـاي   در کتـاب ، هاي ادبی در برخی کتاب» قار یقار«از  »قرَنَْ«احتمال اشتقاق  رغم ذکر علی ،اینبنابر. است
قـري  « ةششـم امـر حاضـر از مـاد     ۀاحتمال پنجم این است که صـیغ  نیامده است. اشکال »قار یقار«لغت 
اسـت کـه    »قرنْ«ششم ماضی معلوم از این ماده  ۀصیغ ،بلی». قرنْ«نه  ،»ارمین«مثل  ؛است »اقرْیِنَ«، »یقري
   قوي خواهد بود. »قرن« ۀمنه کلم دو احتمال اول در مشتقٌ ،نتیجه سازگار نیست. در هبا آی

هـاي محتمـل کلمـه     توجه دادن مفسر به ریشـه  ،گونه کلمات نقش علم صرف در تفسیر قرآن در این
این احتمالات دست پیـدا کنـد و    ۀتواند به هم نمی، شداست. اگر مفسر آشنایی کامل با این علم نداشته با

طور مفصـل   این کلمه را ذکر و به ۀدر ریش گوناگوناز آنکه احتمالات  پس سمین حلبی روست که ازاین
وإلاَّ ضـاق بهـا   ، إنما یتهَدى إلیها منْ مرنَِ فی علمِ التصریف المذکورةُوهذه الأوجه : «نویسد می ،بیان کرده

  ).122ص، 9ج ، 1414، سمین حلبی» (ذرَعاً
: انـد  دو گونـه عمـل کـرده   ، در بیان احتمـالات آن ، این کلمه ۀتوجه به ریش وجود اادیبان و مفسران ب

 ۀهم ـ )544 ص، 15 ج، 1419، دمشـقی  عـادل  (ابـن  عادل دمشقی ابنو  (همان) سمین حلبیبرخی مانند 
، زمخشـري ( زمخشـري اما بعضی دیگـر ماننـد   ؛ اند ر کردهذک ،کلمه مطرح بوده ۀاحتمالاتی را که در ریش

  و )6 ص، 22  جتـا،   ، بـی آلوسـی ( آلوسی )،558 ص، 8 ج، 1372، طبرسی( طبرسی)، 545ص، 3ج، تا بی
الاسـلام   امیناند.  تنها برخی از احتمالات را ذکر کرده) 309 ص، 16 ج، 1417، طباطبایی( علامه طباطبایی

أمـرهن بالاسـتقرار فـی    » قرَنَْ فی بیوتکنَُّو«: گفته است» وقار«و  »قرار«پس از اشاره به دو ریشۀ  طبرسی
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 سـکینۀ کـن أهـل وقـار و     :فمعنـاه  »وقـر یقـر  «وإن کان من  ،اثبتن فی منازلکن و الزمنها :بیوتهن والمعنى
را مشـتق از یکـی    »قرن«کلمۀ شود که ایشان  استفاده می ،از این عبارت .)558 ص، 8 ج، 1372، طبرسی(

 اما انتخاب یا ترجیح صریحی نسبت به یکی از دو احتمال ندارد.  ، داند می» وقار«و  »قرار« ۀاز دو ریش
 ۀکلم ـ: اشـاره کـرده و گفتـه اسـت    » قور«و » قرَار«به احتمال اشتقاق آن از دو مصدر  علامه طباطبایی

آن  »راء«کـه یکـى از دو    بـوده » اقـْررَنَ « اصل این کلمه. استبه معناى پابرجا شدن » یقرّ قرّ«امر از » قرن«
هـا   و کنایـه از ثابـت مانـدن در خانـه    ، به معناى اجتماع »یقار قار« ةممکن است از ماد. حذف شده است

 ص، 16 ج، 1417، طباطبـایی (هاى خود بیـرون نیاییـد    ر! از خانهو مراد این باشد که اى زنان پیغمب، باشد
انتخابی نسبت به یکی از دو احتمالی کـه در ریشـه    کرده و آیه را براساس هر دو ریشه معنا ایشان  .)309

  ندارد. ،مطرح است

  کلمه ة. تعيين يکي از وجوه محتمل در ريش۲

اما قواعد علم صرف با یکـی از احتمـالات موافـق     ،کلمه احتمالات متعددي مطرح است ۀگاهی در ریش
شـود.   رهنمـون مـی   هـاي محتمـل   رف مفسر را به انتخاب یکی از ریشهعلم ص ،گونه موارد است. در این

  :کنیم محمد را بررسی می ةسور 25 ۀدر آی »سولَ« ۀکلم ،براي نمونه
لغـوي آن   ۀصیغۀ اول ماضی از بـاب تفعیـل اسـت. امـا در اینکـه ریش ـ     مزبور،  ۀدر آی 2»سولَ« ۀکلم

اکثر قریب به اتفاق مفسـران آن را مشـتق از   : استدو احتمال مطرح ، از چه چیزي مشتق شده چیست و
ولَ «نسبت داده شده که  بحر ابنو  سکیت ابن اما به ،اند و اجوف واوي دانسته» سول« ۀریش  ةرا از مـاد  »سـ

 ).702ص، 9 ج، 1414، سمین حلبـی ؛ 74ص  ،26جتا،  ، بیآلوسی( اند دانسته» سؤال« و مشتق از» سؤلْ«
  :پردازیم می »سولَ«به بررسی صرفی  ،این کلمه ۀبراي تعیین ریش

ولَِ «، ماضی و مضـارع آن ، معتل العین (اجوف واوي) است» سول« ولُ  سـ ولاً « و مصـدرش  »یسـ » سـ
صـحیح و مهمـوز العـین    » سـؤل «اما  ).ماده سول، 1421، زهري؛ اماده سول، 1373، عباد : ابنر.ك( است
). مـاده سـئل  تا،  ، بیمنظور (ابن است »مسئلهسؤال و «، و مصدر آن »سألَ یسألُ«ماضی و مضارعش ، بوده
 )، وماده سـول تا،  ، بیفارس ابن .أصلٌ یدلُّ على استرخاء فی شیء( نرمی، به معناي سستی» س و ل«ماده 

جعـل  «به معناي ، تفعیل از این ماده، »تسویل«است.  )ماده سولتا،  ، بیجوهري( سستی شکم از زیر ناف
سهل و آسان نشان دادن اسـت.  ، و چیزي را سست قرار دادن) ماده سول، 1416، مصطفوي» (سولاً الشی

ولَ  «و  )ماده سـول تا،  ، بیمنظور (ابن» تحسین الشیء وتزیینهُ«را به  »تسویل«اهل لغت  ،به همین سبب سـ
، زمخشـري ( انـد  معنـا کـرده   ،آسان کرد و زینت داد براي او :یعنی، »سهل له و زین له«را به  »لهَم الشَّیطانُ
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، راغب اصـفهانی ( خواسته و قریب با معناي آرزو است، به معناي حاجت» سؤال«مادة  ).ماده سولتا،  بی
 د.ناین دو ماده در لفظ و معنا با هم متفاوت ،در نتیجه ).ماده سول، 1404

؛ اسـت » سول«ۀ شریفه از ریش ۀدر آی» سولَ« اشتقاق معین کننده احتمال، ضابطۀ ساختنِ هیأت تفعیل
؛ نـه همـزه   ،واو اسـت  دهد که عین الفعل ایـن کلمـه   مشدد است و نشان می» سول«در هیأت » واو«زیرا 

  شد.  می» سأل«بود ماضی باب تفعیل آن » سؤلْ«از ماده  »سول«زیرا اگر 
ولَ « ۀیش ـر بـراي  گوناگونمفسران با توجه به احتمالات  بسـیاري از  : انـد  دو گونـه عمـل کـرده   ، »سـ
س و «از ریشـۀ  ، آن را بـه تـزیین و تسـهیل   » ل س ء«  از ریشۀ »سولَ« مفسران بدون بیانِ احتمالِ اشتقاق

، 1368، قمـی مشـهدي  ؛ 158ص ، 9 ج، 1372، طبرسـی ؛ 303ص ، 9 جتـا،   ، بـی طوسی( اند معنا کرده، »ل
، 1378، طیـب ؛ 1176ص، 2 ج، 1418، فیض کاشـانی ؛ 241ص ، 18 ج، 1417، طباطبایی؛ 242ص ، 12 ج
 ).352ص ، 8 ج، 1336، کاشــانی؛ 126ص ، 4 ج، 1377، طبرســی؛ 476ص، 1412، شــبر؛ 184ص ، 12 ج

و بـا    معنـاي تـزیین و تسـهیل را آورده   ، با این تفاوت که نخسـت  اند، برخی طبق هر دو ریشه معنا کرده
کـه ایـن امـر نشـانگر آن اسـت کـه       اند  هیاد کرد ،است» سء ل«ایی که مطابق ریشۀ از معن» و قیل«تعبیر 

 ).303 ص، 9 جتا،  ، بیطوسی؛ 242 ص، 12 ج، 1368، قمی مشهدي( اند اشتقاق از این ریشه را نپذیرفته
را » س ء ل«دانسـته و باورمنـدان بـه اشـتقاق از ریشـۀ      » س و ل«را از ریشۀ » سولَ« زمخشري

ؤْل «زیـرا   ؛329، ص4تـا، ج  ناآگاه به علم صرف و اشتقاق دانسته است (زمخشري، بـی  از مـادة  » سـ
ادة سـؤال  طبق نظر این افراد، از م» سولَ«به واو است. اگر  »سول«  از مادة» سولَ«به همزه و » سؤال«

؛ 702، ص9، ج1414، سمین حلبیشد، نه به تشدید واو ( به تشدید همزه قرائت می» سألَ«بود باید 
). در عین حال، برخی از مفسـران و عالمـان لغـت و ادب    460 ، ص17 ، ج1419عادل دمشقی،  ابن

دو اسـتعمال دارد:  » سـؤال «انـد:   را تقویت کرده و گفته» سؤْل«از ماده » سولَ«عربی، احتمال اشتقاق 
از » سـأل یسـأل  «کـه  » خاف یخـاف «یکی به همزه که معروف و شایع است، و دیگري اجوف مثل 

). بنـابراین،  74 ، ص26 تا، ج از مزید طبق این استعمال است (آلوسی، بی» یتساولان«ثلاثی مجرد و 
نیز به همین سبب باشد » لئسال أس«و قرائت » سؤال«در آیۀ شریفه، از مادة » سولَ«مانعی ندارد که 

، 17، ج1419عادل دمشـقی،   ؛ ابن702، ص9، ج1414، سمین حلبی؛ 82، ص8، ج 1422حیان،  (ابن
  ).74، ص 26تا، ج  ؛ آلوسی، بی460 ص

زیـرا  ؛ را تقویت کنـد  »سؤال« ةاز ماد »سول« تواند احتمال اشتقاق رسد توجیه یاد شده نمی به نظر می
لْ «مثـل   ،و در برخی از مشتقات دیگر آنبوده سماعی  »سال یسال«ه صورت ب »سؤال« ةاستعمال ماد  »سـ



   ۸۱ نقش علم صرف در تفسير قرآن

 

 ،مثل باب تفعیـل  شده و به مشتقات دیگر به همان موارد بسنده ، در نتیجه .شنیده شده است» یتسَاولان«و 
    شود. داده نمی ، تعمیمکه از عرب شنیده نشده

در این آیۀ شریفه، به معناي زیبا جلوه دادن و آسان نشان دادن امر اسـت  » تسویل«علاوه بر آن، 
؛ 1176، ص2 ، ج1418؛ فـیض کاشـانی،   158، ص9 ، ج1372؛ طبرسی، 303، ص9 تا، ج (طوسی، بی

طباطبـایی،  ؛ 352، ص8 ، ج1336؛ کاشـانی،  242، ص 12 ، ج1368؛ قمی مشهدي، 476، ص 1412شبر، 
ولَ «) و این معنا با احتمال اشـتقاق  184، ص 12 ، ج1378؛ طیب، 241، ص 18 ج، 1417 س «از » سـ

که به معناي طلب و حاجت است (راغب » سوال«مناسبت دارد، نه با احتمال اشتقاق از ریشۀ » و ل
، ماده سول)، مگر با نوعی توجیـه، از بـاب اسـتعاره و مجـاز کـه خـلاف ظـاهر و        1404اصفهانی، 

 قرینه است. نیازمند

  شدن به هيأت اصلي کلمات    رهنمون .۳

سبب تغییـر شـکل کلمـه و مخفـی شـدن      ،  سبب اعلال یا ابدال گاهی حذف برخی از حروف کلمات به
کند. در ایـن   خلط و اشتباه می، مترجم را دچار مشکل شده و مفسر یا حروف اصلی و نامأنوس شدن آن 

در قالب هیأت اصلی است تـا حـروف اصـلی و    ، شناخت کلمهموارد نیز مفسر نیازمند علم صرف براي 
رفـع ابهـام از    به معناي کلمه برسد. براي نشـان دادن نقـش علـم صـرف در    ، باب کلمه را شناسایی کرده

ذینَ  أقَـُولُ  لاو: «در آیـۀ » تـَزدْريِ «ة واژ، و شناخت هیـأت اصـلی آنهـا    گونه کلمات  این  ریشۀ  تـَزدْريِ  للَّـ
ُنکُمیَلنَْ أع مهیْؤتی را اللَّهَکنیم می  بررسی به عنوان نمونه را )31: (هود »خی:  

این شکل در آیۀ یاد شده آمده و از جملـه کلمـاتی اسـت کـه جریـان       با فقط یک بار» تزَدْريِ«کلمۀ 
لازم  ،را تغییر داده است. براي پیدا کـردن هیـأت اولـی ایـن کلمـه      اش هیأت اصلی، قواعد صرفی در آن

  قواعد جاري شده در آن را به دست آوریم. ،را از نظر صرفی بررسی کرده »تزدري«واژة  است
هاي ربـاعی   فعلی است که بیش از سه حرف دارد و چون وزن آن مطابق یکی از اوزان باب »تزَدْريِ«

کردن بـاب ایـن   ده باب مشهور دارد. براي پیدا  ،پس از ابواب ثلاثی مزید است که در زبان عرب 3،نیست
فعل مضـارع   نکه این کلمهآهاي موجود در آن بر کدام باب منطبق است. با توجه به  باید دید نشانه ،کلمه

امـا از   شـود.  بر یکی از دو باب تفعیل و افتعال منطبق مـی ، د داردییک حرف زا، مضارع  است و بجز تاء
ایـن کلمـه مضـموم نیسـت.       ست و تـاء حرف مضارع باب تفعیل مضموم ا، زیرا اولاً؛ باب تفعیل نیست

 بنـابراین، چنـین نیسـت.    ،در باب تفعیل از جـنس عـین الفعـل اسـت و در ایـن کلمـه       زایدحرف  اً،ثانی
 ، زایـد که بین فاء و عین کلمه واقـع شـده   ،از باب افتعال و بر وزن یفتْعَلُ است. پس حرف دال »تزَدْريِ«

۸۲  ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۱۱شناخت، سال ششم، شماره اول، پياپي  قرآن  

 

 الـلام  و معتـل » زري«صـرفی آن   ۀچهارم مضـارع از بـاب افتعـال و ریش ـ    ۀصیغ »تزَدْريِ« بنابراین،است. 
  ناقص یایی) است.(

نخسـت اینکـه    :شـده اسـت   »تزَدْريِ«علت تغییر هیأت  )زري(وجود دو ویژگی در ریشۀ این کلمه 
 سـبب ، »زري«در اول  »زاء«است. وقـوع حـرف    » یاء«الفعل آن  و دیگر اینکه لام ،است »زاء«الفعل آن  فاء

و واقـع   )،227ص، 3ج، 1402، باديآاسـتر ( بـه دال  بـاب   خاص باب افتعال و تبـدیل تـاء   ةاجراي قاعد
 ،در اصـل  »تـزدري « بنابراین،سبب حذف حرکت حرف آخر کلمه شده است.  شدن یاء در آخر کلمه نیز

»ِلُ بوده که با اجراي دو قاعدة یاد شده» تزَتْرَيَیافته است.تغییر » تزدري« به ،بر وزن تفَتْع  
از ریشـۀ  ، به حقیر شـمردن و عیـب گـرفتن    اختلافی نداشته و آن را »تزدري«در معناي واژة  مفسران

  :اند گونه عمل کرده سه، آن ۀو ریش »تزَدْريِ«اما در تصریح به هیأت اصلی  4؛اند  معنا کرده »زري«
، 1408، رازي( ابوالفتـوح رازي )، 433 ص، 4 ج، 1336، کاشـانی ( االله کاشـانی  ملافـتح گروهی ماننـد  

 آیــه را تفســیر کــرده و اصــلاً)، 43 ص، 7 ج، 1378، طیــب( سیدعبدالحســین طیــب) و 261ص، 10 ج
  اند. نشده مسائلمتعرض این 

ــته ــل  دس ــیاي مث ــیخ طوس ــی( ش ــیطوس ــا،  ، ب ــی)، 476 ص، 5 جت ــی( طبرس ، 5 ج، 1372، طبرس
، 2جتـا،   ، بـی زمخشـري ( زمخشـري  )،441 ص، 2 ج، 1418، فـیض کاشـانی  ( فیض کاشـانی  )، 236ص
بـه یکـی   ، طور خلاصه و بسیار کوتـاه  به) 213 ص، 10 ج، 1417، طباطبایی( علامه طباطبایی ) و396ص

(بـاب و ریشـه) اشـاره کـرده و در ارتبـاط بـا تغییـرات و         یا هر دو» تزدرى«از دو موضوع ریشه یا باب 
: این کلمه اشاره کرده و گفته اسـت   ه باب و ریشۀب شیخ طوسی، مثلاً ؛اند هیأت اصلی آن توضیحی نداده

مـن زرى  « بـا عبـارت   فیض کاشـانی  و )،476 ص، 5 جتا،  ، بیطوسی(» الزرایۀالافتعال من  )الازدراء(و «
  آن را بیان کرده و گذشته است. ۀفقط ریش) 441 ص، 2 ج، 1418، فیض کاشانی» (علیه إذا عابه

)، 150 ص، 6 ج، 1368( مشهدي قمـی  )،431 ص، 2 ج، 1373( شریف لاهیجیبرخی مفسران مانند 
 طــاهربن عاشــور) و 475ص، 10ج، 1419( عــادل دمشــقی ابــن)، 318ص، 6ج، 1414( ســمین حلبــی

، هیأت اصلی و تغییراتی را که در ایـن کلمـه رخ داده اسـت   ، ریشه)، 249ص، 11ج ، 1420، عاشور (ابن
  اند.   به تفصیل بیان کرده

  ارتباط با هيأت کلمات قرآننقش علم صرف در 
ز ی ـت آن را نأی ـاز اسـت تـا ه  ی ـن ،کلمـه  ةو شناخت مـاد  ییعلاوه بر شناسا ،کلمات يشناخت معنا يبرا

 ،مثـال  رايب .کنند یرا افاده م متفاوتی یکلمات معان يها تأیچراکه ه ؛میآن را بدان يم و معنایکن ییشناسا



   ۸۳ نقش علم صرف در تفسير قرآن

 

ن ی ـدر ا گـر. ید ییتعجـب معنـا   ۀغیص ـ يت افـراد أیکند و ه یرا افاده م ییمعنا یفاعل  اسم يت افرادأیه
 :میکن یم یکلمات قرآن را بررس  تأیه يو شناخت معنا یینقش دانش صرف در شناسا ،بخش

  هاي مشکل   . شناخت هيأت۱

، از نظـر هیـأت نیـز برخـی سـهل     اسـت،   برخی مشکل و برخی آسان، که کلمات قرآن از نظر معنا چنان
هـا   مفسر در شـناخت ایـن هیـأت    ،رو . ازایناست برخی غریب و دور از ذهن نزدیک به ذهن و، روشن

، هـاي مشـکل   براي نشان دادن نقش علم صـرف در شـناخت هیـأت    ،نیازمند علم صرف است. در اینجا
  :کنیم بررسی می ) را22: نجم » (ضیزى قسمۀٌ إذِاً تلکْ«ۀ در آی »ضیزى« هیأت

؟ بـراي روشـن   »فعُلـی «است یا بـر وزن   »فعلی«ت؟ آیا بر وزن چیس شده دیا ۀدر آی» ضیزي« هیأت
 :را بررسی می کنیم» فعُلی«و » فعلی«دو وزن ، شدن هیأت این کلمه

 ااسـم معن ـ  6،(خرزهـره) » دفلْی«و  5(ستاره)» شعري«براي اسم ذات مثل  ،در لغت عرب »فعلی«وزن 
(سـیوطی،   شبیه گربـه) آمـده اسـت    (حیوانی» ظربْی«(اسم پرنده) و » حجلی«و جمع مثل  ،»ذکرْي«مثل 

 بنـابراین،  براي وصف بـه کـار نرفتـه اسـت.     ،این وزن (فعلی) در لغت عرب اما از ؛)336ص، 3ج، تا بی
: اسـم ماننـد  ؛ در اسـم و وصـف آمـده اسـت     »فعُلی«ولی وزن ، نه وصف ،براي اسم است» فعلی«ت أهی
 .(حامله) »حبلی« وصف مانند ، ودرختی در بهشت) اسم بهشت یا» (طوبی«

بـر وزن   بایـد  ،طبـق قاعـده   بنـابراین،  نه اسـم. ، و وصف است 7»قسمۀ«نعت  ۀشریف ۀدر آی» ضیزي«
، سـیبویه ( اسـتعمال نشـده اسـت    »فعلـی «وصـف بـر وزن   ، در کلام عرب زیرا ؛»فعلی«نه  ،باشد» فعُلی«

شـود ایـن اسـت کـه      اشکالی که در اینجا مطرح می). 58ص ، 2ج، 1998؛ سیوطی، 447ص، 2ج، 1403
 است.» فعلی«بر وزن  مکسور و» ضیزي«زیرا فاء الفعل ؛ سازد نمی» ضیزي« ت با ظاهرأاین هی

آن بـه  » یـاء « باشـد  8اسم محض اگر در ،اجوف یائی در» فعُلی«وزن  :باید گفت ،در پاسخ این اشکال
 ،شـود  می» طوبی« ،از ابدال یاء به واو پسکه » طیُبی«مثل  ؛شود دیل میتب» واو«به ، الفعل مناسبت ضمۀ فاء

و  آیه یاد شـده  در» ضیزي«مثل  ـ در تقدیر داشته باشد هرچند را موصوفی ـ 9اگر وصف محض باشد و
 بـراي ، به حالت خود باقی بماند. در نتیجـه  واجب است یاء ،(نوعی راه رفتن)» مشیْه حیکی«در » حیکی«

مکسـور   شـریفه   ۀدر آی ـ »ضـیزي « گرچـه فـاء   بنابراین،شود.  الفعل به کسره تبدیل می فاء ضمۀ، یاء يابقا
لـم  ( شده اسـت  عارض به آن، یاء يحرکتی است که براي ابقا بلکه ،نیست اصلی اما حرکت ضاء، است

 ).71ص ، 1995، .. ما قبله لیسلم الیا فادکر. دوینی.لکن کسر صفۀینقلب فی 
مشـهدي  ، شریف لاهیجی، فیض کاشانی، ابوالفتوح رازي، طبرسی، شیخ طوسی ین مانندمفسران پیش

۸۴  ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۱۱شناخت، سال ششم، شماره اول، پياپي  قرآن  

 

انـد کـه    ه توجه کرده و تصریح کرد» ضیزي«به هیأت کلمۀ  ،شریفه ۀدر تفسیر آی االله کاشانی ملافتحو  قمی
کلمـه  با یـاء   ت مناسبت آنعلبه  ،است و مکسور شدن فاء در این کلمه» فاء«فعُلى به ضم » ضیزى«وزن 

شـریف  ؛ 199 ص، 4 ج، 1377، همـو ؛ 267ص ، 9 ج، 1372، طبرسـی ( است که لازم است ثابـت بمانـد  
 ).78ص ، 9 ج، 1336، کاشــانی، 496ص ، 12 ج، 1368؛ قمــی مشــهدي، 298ص ، 4 ج، 1373، لاهیجــی

، محمـد صـادقی تهرانـی   ، االله سیدمحمدحسـین فضـل   ، علامه طباطبـایی اما مفسران متأخر و معاصر مثل 
بـه هیـأت ایـن کلمـه در     ، اکبـر قریشـی   سـیدعلی و  سیدمحمد حسینی شـیرازي ، یدعبدالحسین طیبس

صـادقی  ؛ 258ص ، 21 ج، 1419، االله فضل ؛ 38ص ، 19 ج، 1417 ، طباطبایی( اند اي نکرده تفسیرشان اشاره
؛ 540ص، 1423، ی شـــیرازيحســـین؛ 329 ص، 12 ج، 1378، طیـــب؛ 413 ص، 27 ج، 1365، تهرانـــی

  ).406 ص، 10 ج، 1377، قرشی

  هاي مشترک . شناخت هيأت۲

جود «مانند هیـأت   ؛مشترك است، یا بین اسم و فعل، ها بین چند اسم یا چند فعل برخی از هیأت در » سـ
» فعـول «که بـر وزن  » سجودوعهدِناَ إلِىَ إبِراَهیم وإسِماعیلَ أنَْ طهَراَ بیتی للطَّائفینَ والعْاکفینَ والرُّکَّعِ ال«ۀ آی

 ص، 2ج، 1419، دمشـقی  عـادل  (ابـن  مشترك است ـ »رقود«مثل  ـ و جمع ـ »قعود«مثل  ـ و بین مصدر
هاي علـم   یکی دیگر از نقش بنابراین،شود.  ها نیز از طریق علم صرف میسر می . شناخت این هیأت)468

هـا را   یـک نمونـه از ایـن هیـأت     ،اینجـا هاي مشترك در کلمات قرآنـی اسـت. در    شناخت هیأت صرف
 :کنیم بررسی می

  هیـأت کلمـۀ   ةاسـت. دربـار  » فعـال «بر وزن » امام) «71:  اسراء ( »بإِمِامهمِ أنُاسٍ کلَُّ ندَعوا یوم« ۀدر آی
  :ازاست  شده که عبارت ی مطرحگوناگوناحتمالات ، در آیه» امام«

؛ 445ص، 9 ج، 1368، قمـی مشـهدي  ؛ 512 ص، 7 جتـا،   ، بـی وسیط( أم فلان فلاناً إماماً :مصدر از .الف
  )؛397ص، 6 ج، 1336کاشانی، 

  ؛مقتدا اسم مفرد به معناي پیشوا و .ب
  )؛150 ص ،18ج (همان،  مزاج و حزام )،154 ص، 29 جتا،  ، بیآلوسی( مثل رکاب ؛اسم آلت. ج
کـه بـراي مفـرد و     »فلُکْ«مثل  )؛186ص، 1419(کفوي،  (امام) به یک لفظ است جمع که با مفرد خود. د

  ؛جمع آمده است
  ؛»آم«جمع مکسر براي  .  ه
الإمـام جمـع   : قال الأخفش؛ 53 ص ،19 تا، ج ، بیآلوسی( به معناي قصد کردن ،»امَ یوم«اسم فاعل از . و
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؛ 83ص، 13ج، 1423، قرطبـی  .وقـائم وقیـام  ، نحو صاحب وصـحاب ، آم من أم یؤم جمع على فعال
؛ 302 ص ،3ج تــا،  ، بــیزمخشــري؛ 87ص، 2ج، 1416، جــزي ؛ ابــن104ص، 4ج، 1414، نیشــوکا

  )؛472ص، 6ج ، 1422، حیان ابن
 ایـن احتمـال در لغـت شـاهدي وجـود نـدارد. برخـی از        بـراي ( به معناي مادر» امُ«جمع مکسر براي  .ز

  .)اند مفسران به محمدبن کعب قرظی نسبت داده
لازم  ،گونـه از کلمـات قـرآن    اسـت. در ایـن   گوناگوناشتراك هیأت فعال در معانی ، منشأ این احتمالات

   شناسایی شود. هیأت آن از طریق قواعد علم صرف، یابی به معناي صحیح کلمه است براي دست
جمع مکسر و مصدر مشـترك اسـت. اسـم مفـرد مثـل      ، بین اسم مفرد ،در لغت عرب »فعال«هیأت 

و ، کعـب و جبـل  ، جمـع ثـوب  ، »کعـاب و جبِـال  ، ثیاب«جمع مکسر مثل  ،ام)زم، دهنه» (حمار و عنان«
مثـل   ،ایـن وزن بـراي جمـع وصـف     .»از باب مفاعله) و نکاح (از ثلاثی مجرد)( قتال، کتاب«مصدر مثل 

، 1988سـراج،   : صحابٍ. ابـن وقد جاء على فعالٍ نحو؛ 176ص ، 1428، غلایینی» (صحاب جمع صاحب«
 .قیاسـی نیسـت   )90ص، 19 ج؛ 132ص، 24 ج، 1420، عاشـور  (ابـن » مئجمـع قـا   قیام«و  )450ص ، 2ج

 اسـت  ذکـر کـرده  آن   را نمونـۀ   »ردِاء«و » ازار«اسم آلت نیـز دانسـته و    این هیأت را وزن محقق تفتازانی
را نیـز اسـم آلـت     »رکِاب و حزام)، 154ص، 29جتا،  ، بیآلوسی( مزاج«  برخی ).186ص، 1419، کفوي(
بـراي اسـم آلـت    ، هاي ادبی در کتاب» فعال«وزن  اما .)39 ص، 26 ج؛ 150ص  ،18ج (همان،  اند نستهدا

وزن  بنـابراین، انـد.   هاي اسم آلت ذکـر نکـرده   دانشمندان علم صرف نیز آن را در شمار وزن .نیامده است
به این امر تصریح کـرده و   آلوسی ).39ص ، 26ج(همان،  نادر و خلاف قیاس است آلت فعال براي اسم

هیـأت   بنـابراین،  .(همـان) » کالحزام والرکاب نادر على خلاف القیـاس  آلۀومجیء فعال اسم : «گفته است
  مصدر.   جمع مکسر و ، اسم مفرد: گونه اسم آمده است فعال براي سه

بیشـتر  . عنـه مصـدر و نـه جم ـ    10،اسم مفرد به معناي مقتدا و پیشواست ،یاد شده ۀدر آی »امام«هیأت 
به پیشوا و مقتدا یا بـه کتـاب    را اسم مفرد گرفته و  »بإِمِامهمِ أنُاسٍ کلَُّ ندَعوا  یوم«ۀ در آی »امام«مفسران نیز 

، 2جتـا،   ، بـی زمخشري؛ 663ص ، 6 ج، 1372، طبرسی؛ 504 ص، 6 ج، تا ، بیطوسی( اند اعمال معنا کرده
، 9 ج، 1368، قمـــی مشـــهدي؛ 397ص ، 6 ج، 1336، کاشـــانی؛ 291ص ، 14 ج، 1408، رازي؛ 637 ص
، ســمین حلبــی؛ 344ص ، 12ج ، 1419، عــادل دمشــقی ؛ ابــن473ص ، 3ج ، 1413، ندلســی؛ ا445ص

 »امــام«. امــا )166 ص، 13 ج، 1417، طباطبــایی؛ 187 ص، 5جتــا،  ، بــیأبوالســعود؛ 390ص، 7ج، 1414
زیـرا  ؛ جمـع نیسـت   و ،مصدر باشد »امام«مصدر بر وزن فعال نیامده تا  »ام م«زیرا از ریشۀ  ؛مصدر نیست

۸۶  ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۱۱شناخت، سال ششم، شماره اول، پياپي  قرآن  

 

 نقـل شـده اسـت    کفومیدر منابع لغوي معتبر نیامده و فقط از ، »مهئا«مساوي با ، جمع به معناي پیشوایان
را مفردي دانسته کـه معنـاي جمـع    ، »واجعلنا للمتقین اماما« ابوعبیده امام در آیۀ؛ 186ص، 1419، یمکفو(

نیـز  » آم«جمـع   .)مـاده امـم  تا،  ، بیمنظور ؛ ابنماده اممتا،  ، بیزبیدي؛ ماده امم، 2000، سیده : ابند. ر.كدار
حاب «هـایی مثـل    جمـع  رو، ازاینزیرا فعال جمع قیاسی فاعل نیست و ؛ نیست بـراي   »قیـام و کـرام  ، صـ

  شود.  بسنده می ،سماعی است و به مواردي که از عرب شنیده شده، قائم و کریم، صاحب
به معناي مـادر دانسـته و بـر ایـن     » اُم«در آیۀ یاد شده را جمع » امام«واژة  محمدبن کعب قرظی

، شـوکانی ؛ 111، ص 4، ج2002عجیبه،  معنا کرده است (ابن» بامهاتهم«را به » بإمامهم«اساس، کلمۀ 
  ).  293، ص3، ج1414

ل «بـر وزن   اسـت کـه   ییاه ـ  جمع قیاسی اسم» فعال«باید توجه داشت که وزن  مثـل   ؛باشـد  مـی » فعُـ
» خـُص «جمـع  » خصـاص «، (گوشواره)» قرُطْ« جمع »قراط«، (زمین بلند و سخت)» جمد«جمع  »جمِاد«

جمـع   رو، ازایـن و ) 433ص، 2ج ، 1988، سراج (ابن (آشیانه پرنده)» عش«جمع  »عشاس« ،سایبان)، (کپر
»ُۀاما عرب کلم، مخالف قیاس نیست »امام«به » ام »ُعال جمع نبسته اسـت. جمـع   »امام«را به » امبر وزن ف 
»ُهات«، در استعمالات عرب »امُات و امُوا   «ۀ در آی ـ» مامهمإب«کلمۀ  تفسیر ،است. بدین سبب »امعنـَد مو یـ

، شـوکانی ؛ 637ص، 2جتـا،   ، بیزمخشري( شده است  بدیع و بعید شمرده »امهاتهم« به  »کلَُّ أنُاسٍ بإِمِامهمِ
  ).293ص، 3ج، 1414

  همسان هاي مشابه و به ظاهر تمييز هيأت . شناخت و۳

گاهی سبب اتحاد تلفـظ دو کلمـه و شـکل ظـاهري آنهـا      ، تغییر و تصریف در کلمات عرب وجود. الف
 پیشـین نیـز در  نمونۀ  با ونهمناین  بین نیست. تفاوت اشتراکی در که درحالی ،شده و موهم اشتراك است

  در آیـۀ  »آنیـه «کلمـۀ   ،مثـال  رايب اصلی متفاوتند و اشتراکی ندارند. دو کلمه در هیأت همین امر است که
) 15: انسـان ( »أکَوْابٍ کانتَ قوَاریِراَو فضَّۀٍمنْ  بآِنیۀٍیطاف علیَهمِ و«ۀ ) و آی5: (غاشیه »آنَیۀٍتسُقىَ منْ عینٍ «

هایی کـه   اما با نشانه، گرچه در شکل ظاهري با هم متحدند ،در این دو آیه» آنیه«به کار رفته است. هیأت 
 ةسـور  5 ۀدر آی ـ» آنیـه «: با دو معنـاي متفاوتنـد    گوناگون شود که دو هیأت معلوم می، در آنها وجود دارد

بقـت  إفـراد و تنکیـر بـا منعـوت مطا    ، نیـث أت، در اعراب ،رو ازاین .است» عین«اسم مشتق و نعت  ،غاشیه
  ان اسم جامد و مجرور به باء است.سورة انس 15 ۀدر آی »آنیه« که ، درحالیکرده

انْی «صیغۀ چهارم اسم فاعل از فعل ، غاشیه ةسور 5 ۀدر آی  »آنیه«: کهآنتوضیح   »راضـیه «مثـل   »انَی یـ
اولِ اسـم فاعـل از    ۀنث است. صیغؤمفرد م» رضی یرضی«از  )7 :و قارعه 21 :حاقه؛ 9 :غاشیه؛ 28 :فجر(
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 ۀدر آی ـ» آنیه«آمده است. اما ) 44: (رحمن» بینَ حمیمٍ آنویطوُفوُنَ بینهَا « ۀاست که در آی» آنٍ«، این ریشه
در » فعـال «بـر وزن   هاي مفـرد  به معناي ظرف است. اسم و »فعال«بر وزن  و »اناء«جمع ، سورة انسان 15

یه «که جمـع آن  » کساء«مثل  ؛شود جمع بسته می» افَعْلهَ«عربی به  ه «کـه جمـع آن   » وعِـاء «و ، »اکَسْـ » اوَعیـ
بوده اسـت. امـا چـون دو    » افَعْله«بر وزن  »نیهءاَ«، سورة انسان 15 ۀدر آی »آنیه«وزن اصلی  بنابراین، .است

تغییـر یافتـه    »آنیـه «بـه   »نیهءا«دوم قلب به الف و  ةهمز، تخفیف ةطبق قاعد، همزه در کنار هم جمع شده
، 1416، جـزي  ؛ ابـن 607ص، 10ج، 1414، سمین حلبی؛ 292 ص، 20 ج، 1419، عادل دمشقی (ابن است

  ).438ص، 2ج
ینٍ  «ۀ در آی »آنیه«با هم متفاوتند.  کاملاً ،این دو کلمه از نظر هیأت و معنا ،در نتیجه ۀٍ تسُقىَ منْ عـ  »آنَیـ

و  )مـاده انـی  تـا،   ، بیزمخشري( معناي داغی و شدت حرارتبه ، وصف مفرد، بر وزن فاعله )5: (غاشیه
ۀٍ یطاف علـَیهمِ  و« ۀدر آی »آنیه«و  .شوند مى نوشانده جوشان اى چشمه از: ین استچنآن  ۀترجم نْ   بآِنیـ مـ
 »ظـروف «بـه معنـاي    ،جمع مکسر و اسـم جامـد  ، »افَعْلهَ«بر وزن ) 5: انسان( »أکَوْابٍ کانتَ قوَاریِراَو فضَّۀٍ
گونـه ترجمـه    و ایـن  )مـاده انـی  ، 1421، ازهري؛ ماده انی، 1405، فیومی ؛.ماده انیتا،  ، بیسیده (ابن است

  .شود مى گردانیده بلورین هایى تنگ و نقره از هایى جام ،آنها دور بر و: شود می
هـا در شـکل    سبب نزدیکی برخی از صیغه، گاهی اشتراك کلمات عرب در بیشتر حروف اصلی. ب

شود آنهـا از یـک ریشـه و بـه یـک معنـا        اي که توهم می گونه به ،شود ظاهري و خلط آنها به یکدیگر می
ودا «و » هادوا« ،»هدنا« کلمات ،در آیات قرآن ،مثال رايهستند. ب بـه   اجـوف واوي) ( »ه و د« از ریشـۀ » هـ

 (نـاقص یـایی)   »ه د ي« ۀاز ریش ـ »یهدونا«و » هدي«، »هدانا«، »هداهم«، »هداکمُ«کلمات  و ،معناي رجوع
سـبب  » دال«و   »هـاء «به معناي هدایت و راهنمایی کردن است. اشتراك این کلمات در دو حـرف اصـلی   

ها و موجـب خلـط معنـاي آنهـا بـه یکـدیگر        تشابه و نزدیکی این کلمات به یکدیگر در برخی از صیغه
نۀًَ اکتْبُ لنَا فی هذه الدنیْا و« در آیۀ» هدنا« کلمۀ ،نمونه رايشود. ب می ی  و حسـ ک    الـْآخرةَِ فـ دنا إلِیَـ ا هـ   »إنَِّـ

یـا  » بازگشـتیم « و به معنـاي » قال یقول«از  »قلُنْا«مثل  »هاد یهود«) صیغۀ چهاردهم ماضی از 156: اعراف(
  .است» توبه کردیم«

صیغۀ چهاردهم ماضـی  » هدیناَ«را با هیأت  »لیَکإنَِّا هدنا إِ«ۀ در آی »هدنا«هیأت  اما برخی از مترجمان
ما بـه سـوى تـو     ،راستى به«اند:  هاین قسمت از آیه آورد ۀخلط کرده و در ترجم »هدي یهدي«مجهول از 

که بـه سـوى تـو    « خوانیم می اي دیگر در ترجمه .)156 آیه، اعراف ةسور، 1382، برزي» (ایم هدایت یافته
  گونـه ترجمـه   و برخـی ایـن   )،156 آیـه اعـراف:   ةسـور ، 1382، بروجـردي (» ایـم  هدایت و رهبرى یافته

  .)156 آیهاعراف:  ةسور، 1369، فارسی( »ایم زیرا که ما راه به تو یافته : «اند کرده
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و آن را از  نـد هیأت کلمـه را شناسـایی ک   کند مفسر ایجاب می، گونه کلمات در آیات قرآن وجود این
برخـی از   ،رو دچـار خلـط و اشـتباه نشـود. ازایـن     ، عناي کلمه و تفسیر آیههیأت مشابه جدا سازد تا در م

 پـس  طبرسیمرحوم ، نمونه راياند. ب ریشۀ اشتقاقی کلمه را متذکر شده، گونه آیات مفسران در تفسیر این
الهـود  و: «متـذکر ریشـۀ کلمـه شـده و گفتـه اسـت       ،»رجعنا بتوبتنا إلیک«به » إنَِّا هدنا إلِیَک« از تفسیر آیۀ

: این کلمه شـده و گفتـه اسـت    ۀنیز متذکر ریش علامه طباطبایی. )747ص، 4 ج، 1372، طبرسی( »الرجوع
»کَنا إلِید273ص، 8 ج، 1417، طباطبایی( إذا رجع »د یهودها«  رجعنا إلیک من :أي » إنَِّا ه.(  

  گيري نتيجه
کلمـات و دیگـري    ةمـاد  نظریکی از : کند میآفرینی  نقش، در تفسیر کلمات قرآن نظراز دو  »علم صرف«

  :کلمات عبارت است از ةماد نظراز  ،نقش علم صرف در تفسیر قرآن ت آنها.أهی نظراز 
نسـبت بـه    افـق دیـد مفسـر    ۀاین امر سبب توسع کلمات قرآن. در ریشۀگوناگون شناخت احتمالات . 1

  .سازد فراهم می را تر آیات قرآن زمینۀ تفسیر بهتر و دقیق معناي کلمه شده و
بـا   که آن ریشـه نظر از این  ،کلمه مطرح است ۀریش احتمالاتی که در از تعیین یکی راهنمایی مفسر به. 2

  تر است. موافق هساختار صرفی کلم
،  سـبب اعـلال یـا ابـدال     ن بـه در حـروف کلمـات قـرآ    زدایی از ریشه و باب کلمه در مواردي که ابهام. 3

شده است. این امر سـبب   در حروف اصلی آن  سبب تغییر شکل کلمه و ابهام که تغییراتی ایجاد شده
  ببرد. ت اصلی کلمه را بشناسد و به معناي درست آن پیأشود مفسر هی می

  :ت کلمات نیز عبارت است ازأهینظر نقش علم صرف در تفسیر قرآن از 
از  اي افـرادي کلمـات قـرآن   ه ـ  تأهی زیرا؛ هاي مشکل کلمات قرآن تأهی به شناخت راهنمایی مفسر. 1

ند. علـم صـرف در   هسـت  آسان و برخی مشکل برخی؛ نظر سهل و صعب بودن در یک سطح نیستند
  کند. آفرینی می نقش ،ها تأگونه هی شناسایی این

جمع و مصدر مشـترك  ، ت امام که بین اسم مفردأمانند هی ؛مشترك هاي تأتمیز هی به راهنمایی مفسر. 2
  شود. را به فهم معناي درست کلمه رهنمون میاست. این امر مفسر 

ۀٍ « ۀدر آی ـ» آنیـه «ت أمانند هی ؛مشابه هاي تأو هی هاي به ظاهر همسان تأهی شناسایی .3 نْ   بآِنیـ ۀٍ مـ  »فضَّـ
ت و بـه  أدو هی ـ ،اما درواقـع  ،مثل هم هستند کاملاً ،) که در ظاهر5: (غاشیه »آنَیۀٍعینٍ «) و 15: انسان(

 دو معنایند.
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   _____________________________________________________  ها نوشت پی

وم آن مربوط به نقش علوم ادبی در تفسیر است کـه در فصـل دوم آن از نقـش علـم     . این کتاب داراي سه بخش است. بخش د1
 صرف در فهم قرآن بحث کرده است.

و طه:  83، 18) در آیات سوره یوسف:  سولتَصیغه اول ماضی از این ماده فقط در همین سوره آمده است، اما صیغه چهارم آن ( .2
  نیز آمده است.  96
در زبان عرب فعل رباعی مجرد یک باب دارد و آن فعلل است، مثل دحرج؛ و رباعی مزیـد داراي دو بـاب تفعلـل و افعـنلال      .3

سـراج،   ؛ ابـن 219، ص2، ج1995اند (عکبـري،   است، مثل تدحرج و افعنلل؛ برخی باب افعللال را نیز از ابواب رباعی مزید دانسته
 ).231، ص3، ج1988

اند. اما سیدمحمدابراهیم بروجـردي، جملـۀ: للـذین تـزدري      ري را به حقیر شمردن و عیب گرفتن ترجمه کردهمترجمان نیز تزد .4
ریزند ترجمه کرده که با معناي ماده و هیئت کلمه سـازگار نیسـت    اعینکم، را به مردم پاکدینى که از شوق لقاى پروردگار اشک می

 ).31، هود، آیه1366(بروجردي، 
وزاء    الحرِّ. اسماعیل بن حماد جوهرى، الصحاح؛  شدةلکوکب الذى یطلعُ بعد الجوزاء، وطلوعه فى : ا . الشِّعرى5َ کوکب خلـف الجـ

 یطلع فی أول الخریف صبحاً. نشوان بن سعید حمیرى، شمس العلوم.
، مـاده دفـل؛ و   2000ل بن سـیده،  . ر.ك: جبران مسعود، فرهنگ الفبایی رائد. برخی دفلی را به گیاه دارویی تلخ؛ علی بن اسماعی6

، 1375اند؛ فواد افـرام بسـتانی،    هاي قرمز معنا کرده ماده دفل؛ و برخی درختی با شکوفه ، 1421برخی به گیاه سم و کشنده؛ ازهري، 
 ماده دفل.

   ضیزى) تقسیمی نادرست، تقسیمى ناعادلانه. قسمۀٌ. (7
  ).722، ص4تا، ج سن، بی. اسمی که شائبه وصفیت در آن نباشد (عباس ح8
  . وصف محض، وصفی است که خالص در وصفیت باشد و به عنوان اسم به کار نرود (همان).9
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